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 پشت جلد

تحلیل

انتخاب شــهردار تهران آزمون مهم اصلاح طلبان 
در روزهــای آینده اســت. اجازه دهید ابتــدا بگوییم 
شــهردار مطلوب چه ویژگی هایی نباید داشته باشد تا 
بعد از خلال همین نبایدها، بایدها هم روشــن  شــود. 

پیش از هر چیز باید درباره  دو رویکرد صحبت شود. 
اولا شهرداری یک نقطه  پرش نیست؛ یعنی کسی 
که به آنجا می آید نباید آن جایگاه را به عنوان سکویی 
برای پرش های بعدی ببیند. احمدی نژاد و قالیباف هر 
دو چنین بودند. آنها در جایگاه شــهرداری به صندلی 
ریاست جمهوری چشم داشتند. اگر شهرداری بسامان 
بود اشکال زیادی نداشت، ولی به این ترتیب مشکلات 
دو چندان شد و دقیقا به همین دلیل پاره ای عملکردها 
و تصمیمــات در شــهرداری تبلیغاتــی و بیش از حد 
سیاســی دیده شد. نهاد شــهرداری در ذات خود یک 
نهاد اجتماعی و محل خدمت رســانی به مردم است 

و مســائلش به خودی خود آن قدر بزرگ اســت که در 
حاشیه  نهادهای دیگر یا در مقابل آنها دیده نشود. 

دومیــن رویکرد این اســت که جایگاه شــهرداری 
باید بیــش  از  آنکــه سیاســی دیده شــود اجتماعی 
باشــد. این یک نکته  اســتراتژیک اســت. در کشور ما 
که همه چیز بیش از حد سیاســی اســت ســهل است 
که نه تنهــا شــهرداری، بلکه حتی جایــگاه مدیریت 
بهشــت زهرا و پسماند زباله هم سیاســی باشد، ولی 
رویه  افراطی گذشــته دلیلی برای ادامه ندارد. ما باید 
تمرین کنیــم که مثلا در جایــگاه فرهنگی، فرهنگ را 
در اولویت بنشــانیم. اگــر مدیریت صداوســیمای ما 
در بخش هــای فرهنگی چنین می کــرد امروز در این 
وضعیت نبــود. همچنیــن بخش هــای اجتماعی و 
شــهرداری امروز دقیقا در همین مرتبه  آزمون است. 
به نظــر من بیرون آوردن شــهرداری از ذیل ســیطره  
سیاســی و بردن آن در ذیل الزامــات اجتماعی امروز 
مهم ترین حرفه ای ترین و فوری ترین ضرورت و آزمون 
اصلاح طلبان است. در شهرداری ای که برایش جایگاه 
اجتماعی اولویت دارد، شما به جای بیلبوردهای بزرگ 
دعوا بر ســر برجام، باید اولویت های شــهر را ببینید. 

تهران امروز از مشــکلات بزرگی رنج می برد. فساد در 
بخش هــای مختلف آن رخنه کرده و باید پاک شــود. 
این کار ســاده ای نیست. شهردار و شــورای شهر باید 
با کمک نهادهای دیگر در این زمینه شــبانه روز تلاش 
کننــد. در عین حال در یک نــگاه واقع گرایانه نمی توان 
گفت شهردار در سه سال باقی مانده می تواند در همه  
زمینه ها شهرداری را کاملا بسامان کند. به همین خاطر 
باید ابتدا مشکل ســنجی کرد بعد با  توجه به منابع و 
امکانــات و تــوان، امور را اولویت بنــدی و به جامعه 
اعلام کرد که نهایتا اقدامات قابل ارزیابی باشند. با این 
توضیحــات همین که بتوان نســبتا چهره ای عقلانی، 
اجتماعی و منســجم از شــهرداری به دســت داد به 
نظرم کار نهایتا موفق خواهــد بود. در برابر به  همان  
اندازه که شــورا و شــهردار نزاع کنند و چشم شهردار 
به جای رفع مشــکلات بزرگ شــهری در گرو کســب 
جایگاه هــای دیگــر و گســتراندن قدرت خود باشــد، 
شهرداری معیوب و ناکارآمد خواهد شد. خوشبختانه 
در روزهای گذشــته بــر بســیاری از اولویت هایی که 
برشمردم، پاره ای اعضای شــورا نیز تأکید کرده اند که 

جای امیدواری است و باید بیشتر هم بشود. 

به تازگــي تحلیلي دربــاره «تحول نام گــذاري کودکان 
تهراني» در پژوهشــگاه هنر، ارتباطات و رســانه منتشر 
شده اســت که «عباس عبدي» در آن به بررسي اسامي 
انتخاب شــده کودکان در ســال هاي ۷۵ تا ۹۴ پرداخته 
اســت. این پژوهشــگر در چرایي و اهمیت این تحلیل 
معتقد اســت: «نام کودک یکی از دقیق ترین اطلاعات 
ثبتی است و بررســی تغییرات در نام گذاری کودکان در 
بازه های مختلف زمانی برحســب ارزش های مستتر در 
هر نام می تواند به درک ســیر تحول بخشــی از عناصر 
فرهنگی کمک کند. این موضــوع در جامعه  ای همچون 
ایران که حساسیت های مذهبی و اعتقادی و نظارت بر 
انتخاب های افراد به نسبت بیشتر از جوامع توسعه یافته 
اســت، اهمیت بیشــتری پیدا می کند، چراکه پدران و 
مــادران هنگام انتخاب نام فرزنــد در یکی از آزادترین 
شرایط انتخاب ترجیحات فرهنگی هستند. تنها مشکل 
مهمی کــه در اجرای تحلیــل نام گذاری وجــود دارد، 
این اســت که هر نام را معرف چه  گرایشــی می توانیم 
بدانیــم. اگر این مســئله حل شــود نتایــج حاصل از 
تحولات نام گذاری کــودکان به یکی از قابل اعتمادترین 
دریافت های پژوهشــی در زمینه فرهنگ تبدیل خواهد 
شد». به تازگي اســامي پرطرفدار سال ۹۶ معرفي شده 

است در این باره  با عباس عبدي گفت وگو کرده ایم. 

  اســامی پرطرفــدار کــودکان در ســال ۹۶ را  �
دیده اید؟ چه نکته ای به نظرتان می رسد؟ همان طور 
که مشــاهده می شــود، اســامی مذهبی هنوز جزء 
اسم های پرطرفدار است حالا شاید به شکل ترکیبی. 

این را ناشی از چه چیزی می دانید؟
بله من ۲۰ نام اول محبوب دختران و پســران را که 
به تازگي منتشر شده است، در خبرگزاري ها دیده ام. البته 
در نظر داشته باشید اول اینکه اینها ۲۰ نام محبوب است 
و نه همه نام ها و دوم اینکه مختص استان تهران است 
و در سطح کشــور متفاوت مي شود. کاملا درست است 
که اســامي مذهبي هنوز هم جــزء پرطرفدارترین نام ها 
هستند به  ویژه در بین پسران، ولي وقتي ما از این موضوع 
صحبت مي کنیم باید متوجه روند روبه کاهش مشهود 
آن نیز باشــیم، اســامي مذهبي در گذشته همواره جزء 

اسامي پرطرفدار بوده است. 
  بله در تحقیق شــما آمده است که در مقاطعي  �

اسامي اســلامي جزء پرطرفدار ها بوده اند، اما گه گاه 
روند کاهشي داشته است؛ مثل دوران حضور آقاي 

احمدي نژاد. 
به هرحال مي بینیــم چه در مورد پســران و چه در 
کل اســتان ها، روند انتخاب اســامي مذهبي کاهشــي 
بوده است. انتخاب اســامي مذهبي در گذشته همواره  
درصدشــان بالا بوده اســت، اوج آن در سال های اول 
انقلاب اســت کــه در کل بــه حــدود ۶۵  درصد و در 
مورد پســران نزدیک به ۸۵ درصد رســید، ولی بعدها 
رونــد کاهش یافته و الان به حداقل خود در ۵۰ ســال 
اخیر رسیده اســت. الان نه فقط نسبت به سال ۶۳  که 
نســبت به ســال ۴۵ هم این روند کاملا کاهشي بوده و 
به پایین ترین میزان خود رســیده اســت. در این دو سال 

را نمي دانم وضعیت چگونه است، اما بر اساس ۲۰ نام 
محبوب تــر می توان حدس قریب به یقین زد که این روند 
کاهشي ادامه داشــته و احتمالا تشدید هم شده است.  
درصــد نام های انتخاب شــده برای کــودکان تهرانی با 
 گرایش اســلامي در سال ۱۳۴۵ در بین دختران و پسران 
در حدود ۵۸  درصد بوده است. این روند افزایشي بود تا 
سال ۶۰-۶۱ که افزایش یافت و به ۶۵  درصد رسید. اما 
از آن مقطع روند مذکور کاهشي شد تا  اینکه در سال ۹۴ 

به نزدیك ۴۰ درصد رســیده  که کاهش زیادي 
اســت. فقط درصد نام ها نیســت که کاهشي 
بوده،  بلکه بین اســامي ترکیبی صورت گرفته 
است که شدت مذهبی بودن نام ها را هم کمتر 
کرده اســت. مثلا نام های مذهبــی مثل علی،  
حســین،  مهدی و عباس را بــا «امیر» ترکیب 
مي کنند و غلظت مذهبي بودن اســامي را کم 

مي کنند. براي اولین بار اســت که ســه تا اسم با ترکیب 
«امیــر» در بالاترین رتبه کاربرد قــرار گرفته اند. نکته اي 
دیگر کــه در بین ۲۰ اســم پرکاربرد پســرانه مي بینید، 
انتخــاب چندین نــام غیرمذهبي ( کیان، ســامیار، آراد، 
ماهان، رادین، پارسا و... ) است که در گذشته هیچ وقت 
در این ســطح از کاربرد وجود نداشت. ایلیا هم اگر چه 
گفته می شــود نام علــی در عبری اســت، ولی چندان 
وجه مذهبی ندارد. تا به حال نداشــتیم کــه در بین ۲۰ 
پرطرفدارها این تعداد اســم غیرمذهبي وجود داشــته 
باشــد و به نسبت هم اسامي خیلي جدیدي هستند. در 
بین اسامي دختران که این فرایند شدید تر است، در میان 

۲۰ نام پر کاربردتر فقط ســه نام فاطمه، زهرا و زینب به 
 چشم مي خورد. بقیه یا اسامي غیرمذهبي هستند یا به 
شــکل خیلي رقیق از اســم هاي مذهبي استفاده شده 

است. این نشانه یك تحول در  گرایش فرهنگي است. 
   شــما پیش تر هم تحلیل کــرده بودید انتخاب  �

اســامی خود یک تحول فرهنگی است، الان هم بر 
این نکته تأکید مي کنید. اکنون و با دیدن اسامی سال 
۹۶ همان تحلیل درســت اســت؟ به  ویژه این نکته 
که « نام های پســران حامل و معرف فرهنگ گذشته 
است درحالی که نام های دختران نگاه بر آینده دارد 
به عبارتی از این اسامی  گرایش به آینده را می توان 

متوجه شد».
توجــه کنید که براي اظهار نظــر دقیق و تحلیل نیاز 
هست تا حداقل ۵۰ اسم برتر را داشته باشیم. اما در  بین 
همین ۲۰ اســم هم مي توان مشــاهده کرد که این روند 
ادامــه دارد و فکر مي کنــم به این زودي ها هم متوقف 

نخواهد شد. 
�  هرچند فقط دو سال از تحلیل شما گذشته است، 
اما شما در آینده نگری در تحلیل دو دهه پیش 
عواملــی نظیر تنوع طلبی، زیبایی شناســی، 
غیرمذهبی شدن و خنثی شدن و ملی شدن و 
هم آوایی با خوانش آن در زبان های دیگر را 
جزء نکته های انتخاب اسامی دانسته اید، آیا 

این نکته اکنون هم مشهود است؟ 
مي دانیــد در تحلیــل تحــول نام هــاي 
انتخابــی برای کــودکان، اثرگذاری تمام ایــن عوامل را 
نشان مي دهد اما درباره غیرمذهبي شدن ما با دو اتفاق 

روبه رو هستیم. 
یکي اینکه تعداد استفاده از اسامي مذهبي کاهش 
مي یابد، از سوي دیگر خلوص مذهبی این نام ها از طریق 
ترکیب با اســامي دیگــر رقیق مي شــود. درحال حاضر 
ما هیچ نشــانه و مــوردي را نمي توانیم پیــدا کنیم که 
ایــن خصوصیات نظیــر تنوع طلبــی، زیبایی شناســی، 
غیرمذهبی شــدن و گرایش به خنثی شــدن و ملی شدن 
و خوانش ســاده در زبان های دیگر تغییر کند و روندي 

خلاف آن را در  پي داشته باشد.

چه شهرداری نمی خواهیم!

گفت وگو با عباس عبدي، پژوهشگر
 روند کاهشى نام هاى مذهبى ادامه دارد

رابطه ته تلگرام و سر سروش 

از وقتی یکهو، مســئولان با تلگرام مسئله پیدا  �
کردند، مسئولان و صداوسیما و ... دارند پیام رسان 

سروش را در تلگرام تبلیغ می کنند!
عیبی هم ندارد. ما یک دوســت معتاد داشتیم 
که چــون می خواســتیم ترکش بدهیــم، مجبور 
شدیم بنشینیم باهاش دو، سه بست بزنیم. او ول 
نکرد، اما ما چسبیدیم. عینهو همین ها که سروش 

را در تلگرام تبلیغ می کنند.
یک دانشمندی هم نوشته بود تلگرام اطلاعات 
ما را به دشــمن می دهد، ســروش اطلاعات ما را 
بــه بچه های داخل. بعد نتیجه گرفته بود اگر قرار 
است کسی دسترسی به اطلاعات آدم داشته باشد، 

بهتر است نیروهای داخلی باشند تا خارجی!
این جامع تریــن و مانع ترین نظر در طول تاریخ 
بوده. خود ما هم معتقدیم جــای اینکه غریبه از 

آدم بدزدد، دوست آدم از آدم کلاهبرداری کند!
خیلی ها هم می گویند بایــد انحصار تلگرام از 
بین برود و ســروش انحصاری جایگزین آن شود! 
مثل انحصار واردات شــکر که شکست و انحصار 

واردات لاستیک جایگزینش شد.
درواقع ســروته تلگرام و ســروش یکی شــده 

است و موضوع لحاف دانشمندان معاصر است.
خیلی هــا هم کــه تابه حــال بــه هیچ چیزی 
اعتراض نکرده اند، به فیلترشــدن تلگرام اعتراض 
دارند و به شــدت تمام چندتا پست را در گروه های 
خانوادگــی خــود فــوروارد و اعتراضشــان را به 
شدیدترین لحن ابراز کردند! به این روش اعتراض 

فورواردی می گویند.
جمع بندی: سوفیا... عشق من... نظر تو چیست 

عشق قشنگم؟ آیا تنها ره رهایی تلگرام است؟

سنگ لق اولین طرح ترافیک

حدودا ۱۵۰ سال قبل ماجرای سنگ فرش کردن  �
خیابان های تهران شــروع شــد. علــت آن چیزی 
نبــود جز حرکت بهتــر و راحت تر کالســکه روی 
ســنگ فرش. روشن و واضح اســت که این کار از 
مراکز اصلی شهر شــروع شد و مراکز اصلی شهر 
هــم جایی نبودند جز مکانی کــه بارگاه همایونی 
قرار داشــت و به این ترتیب میدان ارگ سنگ فرش 
شــد. چند ســال بعد از این اتفاق فرخنده، میدان 
توپخانه فعلی بنا شد و بار و بندیل توپ و توپچی ها 
بــه آنجا انتقــال پیدا کــرد، در نتیجه دســتی به 
ترکیب میدان ارگ کشــیده شد و وسطش استخر 
و در کنــار راه کالســکه رو باغچــه و ســتون های

سنگی ساختند. 
بــه دنبال آن خندق شــرقی میــدان ارگ را با 
خاک پــر کردند و یک خیابان پت و پهنی ســاختند 
کــه میــدان ارگ را به میدان توپخانــه وصل کند 
که همین خیابان ناصرخســرو فعلی اســت. بعد 
دیدند حیف اســت که چهارپاهایــی که بار حمل 
می کننــد وارد ایــن منطقــه گل و بلبــل شــوند و 
همه چیز را خراب و راه کالســکه روها را سد کنند، 
به همین خاطــر اعلام کردند که از فردا  صبح ورود 
هرگونه چهارپایــی به این منطقه ممنوع اســت 
و به این صــورت اولین طرح ترافیک شــهر تهران 

شکل گرفت. 
درست خبر ندارم که در اجرای این طرح چقدر 
چهارپایان همکاری کردند و چه جرائم یا موانعی 
بــرای صاحبــان چهارپایان وضع شــد، اما اطلاع 
مشــهود دارم که از ســال ۱۳۵۹ که طرح ترافیک 
به صورت مرحله ای در تهران اجرا شــده تا همین 
امروز، بحث بر ســر شــکل اجرای آن، مقرراتش 
و ســهمیه بندی اش از نیمــه  دوم ســال که زمان 
ثبت نامش فرامی رسد فراوان بوده است تا همین 
امسال که در اردیبهشت ماه جلالی هستیم و نحوه 
اجرای جدید طــرح ترافیک هنوز عــده زیادی را 

سرگردان و نگران کرده است. 

اینکــه طرح ترافیک چقدر حل ترافیک اســت 
هنوز هــم محل بحث بســیاری از صاحب نظران 
حوزه شهری است، اما به نظر می آید از همان روز 
اولی که سنگ بنای چنین ماجرایی در بلدیه تهران 
زده شــد تا امروز نگاه غالب این اســت که چطور 
آن کس که ســواره اســت راحت تر برود، نه اینکه 
پیاده هم ســهمی از ســواری راحت داشته باشد. 
عجیب هم نیست، از قدیم گفته  اند سواره از پیاده 

خبر ندارد!
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کارتون خواب

هاشور

اعتراف می کنم به اشتباه جنبش #metoo را جدی 
گرفتم و نباید با حرف زدن از تجربه شخصی #من-هم-
همین طور، دکور ویترین ســطحی آن را به هم می زدم. 
شــما احتمالا نمی دانید درباره کدام تجربه شــخصی 
حــرف می زنم؛ چون به احتمال زیــاد مطلبی را که در 
این زمینه در ستون هاشــور روزنامه «شرق» نوشته ام، 
نخوانده ایــد و حتی از وجود آن بی خبرید. افشــای آزار 
و مزاحمت جنسی، تبعیض جنسیتی و صحبت آشکار 
درباره سوءاستفاده از قدرت برای برقراری رابطه جنسی 
فقــط زمانــی مؤثر خواهد بــود که به تمــام قربانیان 
(صرف نظــر از نــژاد، ثروت، طبقــه  اجتماعی و قدرت 
رسانه ای) برای به اشتراک گذاری تجربه مشابه، قدرت و 
جسارت ببخشد. نادیده گرفتن و سکوت جامعه در قبال 
کسانی که شــجاعت بلندکردن صدایشان را داشته اند، 
به خالی کردن پشــت کســی  می ماند که بدون نگاه به 
پشت ســر، خود را به امید پشــتوانه ای در فضای خالی 
رها کرده اســت.  من از تجربه شخصی تست بازیگری 
برای کارگردانی نوشــتم که فقط به دلیل قرارگرفتن در 
موقعیت قدرتمند تر، به خود اجازه داد بعد از آن برای 
من تــا مدت ها مزاحمت ایجاد کنــد، ولی تو گویی که 
تک وتنها در کویری رو به باد فریاد زده باشم و تا به حال 
کوچک ترین واکنشــی درباره  به اشتراک گذاری تجربه ام 
نگرفته ام. از ســویی، شــخصی دیگر در آن سوی کره 
زمین، با درمیان گذاشــتن موقعیتی کمابیش مشابه در 
هالیوود، جنبشــی جهانی را راه می انــدازد و به زنان و 
مردان قربانی بی شماری شجاعت حرف زدن از تجربه 
شخصی دراین باره می دهد، چون شنوندگانی یافته که 
باب صحبت در این بــاره را باز کرده اند و برای مخاطبی 
ســخن گفته که آمادگی شنیدن داشــته  است. معلوم 
نیســت تجربه های مشابه زنان در ســینمای ایران که 
فقط در جمع های خصوصی روایت می شــود، در کدام 
بزنگاه تاریخی به طور آشکار بروز خواهد کرد، اما به نظر 
می رســد وقت آن هنوز نرسیده است. تا آن زمان حتی 
فعالان اجتماعی و حقوق زنان نیز ترجیح می دهند به 
نوشــتن کلی دراین باره و زدن هشتگی تنگ آن بسنده 
کنند و نسبت به روایت شخصی در مطبوعات واکنشی 
نشان ندهند.  یک لحظه صبر کنید! ساده انگارانه است 
اگر تصــور کنیم برخورد با این موضوع در غرب، تفاوت 
زیــادی بــا ایــران دارد. «ه. ب» در یکی از کشــورهای 
اســکاندیناوی زندگی می کند اما در ایــن زمینه تجربه 
مشــابهی دارد. مراجعه اش به وکلا و مطبوعات اروپا 
برای شکایت یا بازگوکردن تجربه آزار جنسی به جایی 
نرســیده اســت. او می گوید: «به محض شروع جنبش
  #  metoo  امیدی در قلبم زنده شــد؛ امید به حرف زدن 
از اتفاقی که بعد از گذشــت ۱۰ ســال هنوز هم من را 
به شدت آزار می دهد و زندگی ام را تحت تأثیر قرار داده 

است. فکر کردم می توانم بالاخره درباره مردی که خود 
را به عنوان نماد اپوزیســیون معترض سینمای ایران در 
جهــان معرفی کرده  و همه جا چهــره اش را می بینم، 
حرف بزنم و بگویم فیلم هایی که به عنوان مدافع حقوق 
زنان می سازد، دروغی بیش نیست اما به هرجا مراجعه 
کردم کســی رغبتی برای انتشــار یا بازتاب حرف هایم 
نشــان نمی داد. هیچ کس تمایلی نداشــت شمایلی را 
که غرب از یک سینماگر روشنفکر ایرانی ساخته است، 
تخریب کند. احســاس می کردم گول خــورده ام و مثل 
فیلم «ترومن شو»، وســط اقیانوسی در یک استودیو در 
حال پاروزدن هستم. من قدرتی نداشتم و به همین دلیل 
حرف هایم در اروپا، مهد ادعای حقوق  بشــر خریداری 
نداشــت. از این درد و رنج که ســال ها آزارم می داد، در 
شبکه های اجتماعی ام پستی نوشــتم که حداکثر پنج 
یا شــش نفر به آن عکس العملی نشان دادند. یک روز 
بعد، ۲۰۰ نفر عکس پرتره  ای را که گذاشته بودم، لایک 
کردند. کسی به خود رنج واکنشی نشان نداد، ولی چهره 
دختر رنج کشیده دیده شــد». به جز دیدن هوراکشیدن 
روشنفکران ایرانی و اروپایی، برای سینماگری که عمل 
و سخنش درباره حقوق  بشــر متضاد است، چیزی که
«ه. ب» را ناراحت می کند، دروغ بزرگی ا ست که رسانه ها 
به اســم حقیقت در حال به فروش رساندن آن هستند. 
او ســعی کرد با حرف زدن از اتفاقی که سال ها آزارش 
می داد، کمی ســبک تر شود اما تنها چیزی که نصیبش 
شده است، دیدن تبلیغ تی شرت های تخفیف خورده با 
هشــتگ #metoo در صفحه اینستاگرامش است.  اپرا 
وینفری در سخنرانی شورانگیز گلدن گلوب امسال گفت: 
«آنچه به آن اطمینان دارم این است که صحبت کردن 
درباره حقیقت قدرت مندترین ابزاری است که در دست 
داریم. دوران مردان سوءاســتفاده گر پایان گرفته و دیگر 
جایی برای آنان باقی نمانده اســت». اما او به این نکته 
اشــاره نکرد که بستگی دارد چه کسی درباره کدام مرد 
سوءاستفاده گر و از چه طریقی درباره حقیقت صحبت 
کند و در صورت حرف زدن از حقیقت، در چه شرایطی 
شــنیده می شــود و جایزه پولیتزر می گیرد. کافی  است 
 metoo#نیم نگاهی بــه نقش آفرینان اصلــی جنبش
بیندازیــم تا متوجه شــویم اغلب آنها سفیدپوســت، 
مشــهور، ثروتمند و دارای قدرت رســانه ای  هســتند. 
همه شــواهد این طور نشــان می دهد کــه این جنبش 
درحال حاضر خوب می فروشد و شما فقط زمانی در آن 
جای دارید که مانند داســتان «ه. ب»، از لحاظ تجاری 
ضررده نباشــید. فرقی نمی کند بودن در چرخه قدرت 
را به معنی بده وبستان در توییتر و شبکه های اجتماعی 
بدانیم یا داشتن قدرت رسانه ای و تجارت هالیوودپسند؛ 
داســتان فقط در صورتی شــنیده خواهد شد که بتوان 

تی شرت های تخفیف خورده بهتری از آن فروخت. 
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همین حوالى

دیدار با ایران در قرن بیستم
شرق: نمایشگاه اســناد و تصاویر لامبرت مولیتور از ایران، با عنوان 
«ایــران در آغــاز قرن بیســتم» مربوط به ســال های ۱۹۰۲- ۱۹۲۸ 
میــلادی (۱۲۸۱- ۱۳۰۷شمســی)، با همــکاری انجمــن میراث 
لامبرت مولیتور در محل ســاختمان آرشــیو ملی برگزار می شود.  
این نمایشــگاه در روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور اشرف 
بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و خانواده مولیتور 
از کشور بلژیک افتتاح خواهد شد.  لامبرت مولیتور، مستشار بلژیکی 
دوره قاجار و از بنیان گذاران گمرک در ایران اســت. او در مدت زمان 

حضور خــود در ایران خدمــات قابل توجهی را در حوزه پســت و 
تلگراف ارائه کرده و مدتی را به عنوان مدیر گمرک کرمانشاه، بوشهر، 
زاهدان و زابل به فعالیت پرداخت. او در مدت حضور خود در ایران 
مجموعه ای از تصاویر و اســناد را گــردآوری کرده که در نوع خود 
منحصربه فرد اســت.  این نمایشــگاه تا تاریخ ۲۸ خرداد دایر است 
و علاقه مندان برای حضور در این نمایشــگاه می توانند از ســاعت 
۹ الی ۱۶ به محل گالری آرشــیو ملی ایران، واقع در بزرگراه شهید 
حقانی (شرق به غرب)، ابتدای خیابان کوشا، ساختمان آرشیو ملی 

مراجعه کنند. 
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